
(الرفع وجسد المرفوع) .. •
 رفع و جسد مرفوع (بالا برده شده) •

ما زلنا مع العبد الصالح (علیه السلام) ومسألة الرفع. 

همچنان در محضر عبد صالح (علیه السلام) هستیم و در مورد مسأله ي رفع گفتگو می کنیم. 

سـألـتھ فـقلت: فـي كـتاب (الـمتشابـھات/ الجـزء الأول)، وفـي قـضیة بـیان رفـع آدم رفـع 
تجـلٍ بـینت مـولاي أنّ بـدنـھ لـھ وجـود فـي الأرض وإلا لـكان مـیتاً، والإمــام المھـدي عـــلیه) 
(السـلام أیـضاً مـرفـوع رفـع تجـلٍ ، فھـل أنّ بـدنـھ الـمادي الـجسمانـي مـوجـود فـي الأرض كـآدم 

(علیه السلام)، أو في المسألة شيء آخر ؟ 

پرسش گرانه گفتم: در جلد اول کتاب متشابهات، در قضیه ي تبیین رفع آدم که رفع تجلیّ بوده 
است، مولاي من بیان فرموده که بدنش داراي موجودیتی بر زمین است که اگر چنین نبود، او مرده 
بود. از سوي دیگر امام مهدي (عـلیه السـلام) نیز مرفوع به رفع تجلیّ است؛ آیا بدن مادي و جسمانی 
او نیز مانند حضرت آدم (عـلیه السـلام) بر زمین موجود است یا این که موضوع به صورت دیگري 

است؟ 

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (نـعم لـھ وجـود بـصورةٍ مـا، ولـیس مـوجـوداً كـغیره مـن الـناس، 
آدم الـمرفـوع لـھ وجـود وكـذا غـیره مـن الـمرفـوعـین. ھـناك شـيء ربـما یـوضـح لـك شـیئاً مـن 
الأمـر، ھـل تـعرف مـا ھـو الحسـد، وكـیف یـكون أثـره، ولـماذا الحسـد مـن الـكبائـر ویـحاسـب 

صاحبھ إن لم یكن فعلاً فعلھ بنفسھ وبیدیھ؟ 

ایشان (عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «آري، ایشان داراي گونه اي از موجودیت می باشد ولی این وجود 
همانند موجودیت دیگر مردمان نیست. آدم مرفوع وجودي داشته است و دیگر مرفوع ها نیز وجودي 
دارند. در اینجا نکته اي هست که شاید قسمتی از این موضوع را براي شما روشن سازد. آیا می دانی 
حسادت چیست و نحوه ي اثرگذاري آن به چه صورت است؟ و چرا حسد جزو گناهان کبیره به شمار 
می رود و صاحبش (شخص حسود) حتی اگر حسدش به طور جسمانی به مرحله ي عمل نرسد، بابت 

آن محاسبه و مجازات می شود؟ 

الآن، فـلننظر فـي الإنـسان وفـي وجـوده فـي الـعالـم الـجسمانـي أولاً، فـالـعالـم الـجسمانـي 
فـي حـقیقتھ ھـو تـكثف قـوة أو قـدرة، ولھـذا الـتكثف مـدى یـتراوح بـین أعـلى قـیمة وأدنـى 



قـیمة، وھـذا أظـنك تـراه بـوضـوح مـن خـلال الـمواد الـجسمانـیة الـمختلفة الـتي تـعرفـھا، مـع 
أنـھا تـقع مـتقاربـة فـي المسـتوى والاخـتلاف بـینھا لـیس كـبیراً، فـأنـت أكـید تـصنف الـغاز 
الـذي یـحیط بـالأرض بـتصنیف یـختلف عـن الـماء وأیـضاً الحجـر وھـكذا، وأنـت لا تـرى 

الھواء أو الغاز المحیط بالأرض، وعدم رؤیتك لھ لا تنفي وجوده في ھذه الأرض. 
در ابتدا باید به انسان و وجود او در عالم جسمانی نگاهی بیاندازیم. عالم جسمانی، در واقع تراکم 
نیرو یا قدرت است و به همین دلیل، تراکم، بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار در نوسان است. 
گمان می کنم شما این خاصیت را در مواد جسمانی مختلفی که می شناسی، به وضوح مشاهده 
می کنی، هر چند این اجسام تقریباً در یک سطح قرار دارند و بین آنها تفاوت زیادي وجود ندارد. 
شما قطعاً گازي که زمین را احاطه کرده  در دسته بندي متفاوتی نسبت به آب قرار می دهی، همین 
طور سنگ و دیگر مواد را. شما هوا یا گاز پیرامون زمین را نمی بینی ولی عدم مشاهده یآن توسط 

شما، نفی کننده ي وجود آن در این زمین نیست. 

الآن، الإنـسان - أي إنـسان - یـمتد وجـوده مـن الـسماء الأولـى أو نـھایـتھا الـسفلى 
وھـذه ھـي نـفسھ حـتى أكـثف مـا فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، ولـذا تجـد فـي تـركـیب جـسم 
الإنـسان الـمعادن، فـھناك فـي الـحقیقة نـفس وجـسم مـادي مـرئـي وجـسم مـادي غـیر مـرئـي، 
ولـكي أسھـل عـلیك الأمـر أقـول جـسم واحـد غـیر مـرئـي، ولـكن الـحقیقة أنّ ھـناك تجـلیات 
كـثیرة جـداً وظـھورات كـثیرة جـداً وبـعددھـا تـوجـد أجـسام لـلإنـسان، ولـذا قـال تـعالـى: ﴿إنِ 
)، فـالـعد مـمكن ولـكن الإحـصاء  واْ نـِعْمَتَ اللهِّ لاَ تـُحْصُوھَـا إنَِّ الإِنـسَانَ لـَظَلوُمٌ كَـفَّارٌ﴾( 1تـَعُدُّ

غـیر مـمكن، والسـبب: أنّ عـدد وجـودات الإنـسان الـمفاض عـلیھا الـنعم یـساوي امـتداد 
)، وبـما أنّ التجـلي لابـد أن یـكون أقـل مـا یـمكن لـكي یـتم الاتـصال  2وجـوده تقسـیم تجـلیھ (

بین وجودات الإنسان، أي إنھ یكون كشریحة تكامل، فیكون أقرب ما یكون للصفر.  

حال، وجود انسان    ـ هر انسانی   ـ   از آسمان اول یا منتهی الیه پایینی آن (همان نفس او است) تا 
به چگال ترین (متراکم ترین) چیز در این عالم جسمانی امتداد می یابد؛ لذا شما در ترکیب جسم 
انسان با معادنی روبه رو هستی؛ در حقیقت در اینجا ما با نفس، جسم مادي مرئی و جسم مادي 
غیرمرئی سروکار داریم.  من براي این که مطلب براي شما آسان شود می گویم یک جسمِ نامرئی؛ 
در حقیقت تجلیّات بسیار زیاد و ظهورهاي بسیار زیادي وجود دارد که به تعداد آنها، براي انسان 
جسم یافت می شود. به همین دلیل است که خداي متعال فرموده است: «(و اگـر بـخواهـید کـه 
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2. أي لـكي نـحصل عـلى عـدد وجـودات الانـسان مـن الـسماء الأولـى حـتى ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، فـنحن بـحاجــة الـى أن نـقسّـم (امـتداده مـن 

الـسماء الاولـى إلـى ھـذا الـعالـم) عـلى (تجـلیھ) الـذي لابـد أن یـكون بـأفـضل صـورة، ونـعني بـالافـضل أن یـسمح بـترشـح الـنور إلـى مـا بـعده 
مـن تجـلي وظـھور، ولا یـكون كـذلـك الا إذا كـان بـنحو مـن الـرقـة وأقـل مـا یـمكن بـنحو یـبدو فـیھ ذلـك الامـتداد عـموداً واحـداً مـتصلاً، رغـم 

أنھ في الحقیقة عبارة عن ضم تجلي الى تجلي وظھور إلى ظھور.



تعداد  تعیین  ولی  ممکن،  شمارش،   . نـــمی تـــوانـــید)» 3نـــعمت هـــای خـــدا را شـــمارش کـــنید، 

(إحصاء)، ناممکن است، به این دلیل که تعداد وجودهاي انسان که نعمت هاي الهی بر آنها افاضه 
، و از آنجا که تجلی باید کمترین حد  4شده، برابر است با امتداد وجود انسان تقسیم بر تجلی اش

ممکن باشد تا ارتباط و اتصال بین وجودهاي انسان برقرار شود و به عبارت دیگر وي یک مجموعه 
یک پارچه و کامل باشد، لذا هر تجلی، نزدیک ترین چیز به صفر است. 

فـالآن، أي رقـم تـقسمھ عـلى صـفر مـا ھـو الـناتـج ؟ الـناتـج مـا لا نـھایـة، والـما لا نـھایـة 
لا تـعد ولا تـحصى، ولـكن نـحن لـیس لـدیـنا صـفر، بـل رقـم ھـو أقـرب مـا یـمكن لـلصفر، 
ونـاتـج قـسمة أي رقـم عـلى أقـرب رقـم لـلصفر مـا ھـو ؟ الـناتـج یـكون رقـماً كـبیراً جـداً، ھـو 

ضمن دائرة الأعداد ولكنھ غیر قابل للإحصاء ، كبیر فوق القدرة على الإحصاء. 
حال با تقسیم هر عدد بر صفر، چه نتیجه اي به دست می آید؟ نتیجه، بی نهایت است، و بی نهایت 
نه شمرده می شود و نه مقدار دارد؛ اما در اینجا صفر نداریم بلکه با عددي سر و کار داریم که 
نزدیک ترین چیز به صفر محسوب می شود. نتیجه ي تقسیم هر عدد بر نزدیک ترین مقدار به صفر 
چه می شود؟ نتیجه، عددي بسیار بزرگ است که هر چند جزو اعداد به شمار می رود ولی مقدار 

(احصاء) ندارد و بالاتر از حد شمارش است. 

لأقـرب لـك الـصورة: تـصور أنّ ھـذا الـرقـم عـبارة عـن واحـد وأمـامـھ عـدد مـن الأصـفار 
تـحتاج أنـت مـلیار سـنة ضـوئـیة لـتحصیھا، فـلو كـانـت نـعم الله عشـر نـعم أو مـئة أو ألـف 
فھـي تـعد وتـحصى، وإن قـلت لـك: عـدّد لـي نـعم الله عـلیك، فـمھما عـددت لـن تـصل لـملیون 
بـل أشـك أنـك تسـتطیع أن تـعد ألـف نـعمة، فـكیف إذن یـقول تـعالـى أنـھا لا تـحصى، وكـیف 

یقول مع أنھا ممتنعة على الإحصاء ولكنھا واقعة ضمن المعدود ؟ 

براي این که مطلب را به ذهن شما نزدیک کنم، تصور کن که این عدد عبارت است از یک و 
جلویش به اندازه ي یک میلیارد سال نوري صفر تا بتواند به شماره درآید. اگر نعمت هاي الهی ده یا 
صد یا هزار مورد بود، قابل شمارش و اندازه گیري می بود و اگر به شما می گفتم: تعداد نعمت هایی 
که خدا به شما داده را شماره کن، هر چه قدر هم نعمت بشماري، تعداد آنها به یک میلیون نعمت 
نمی رسد؛ من گمان نمی کنم شما حتی بتوانی هزار نعمت را بشماري؛ بنابراین چگونه است که 
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4 - یعنی مـا بـرای این کھ بـر تـعداد و شـماره وجـودھـای انـسان از آسـمان اول تـا این عـالـم جـسمانی دسـت یابیم، بـاید «امـتداد وجـود او از آسـمان 

اول تـا این عـالـم» را بـر «تجـلی او» کھ الـزامـاً بـاید در بھـترین صـورت بـاشـد، تقسیم کنیم. مـنظور مـا از بھـترین صـورت این اسـت کھ اجـازه 
دھـد نـور بـھ آنـچھ کھ از تجـلی و ظـھور بـعد از آن قـرار دارد، تـراوش کند و این طـور نـخواھـد شـد مـگر این کھ بـھ حـدی رقیق و کمترین حـد 
ممکن بـاشـد تـا در طـول آن امـتدادی عـمودی، یگانـھ و مـتصل بـھ وجـود آید علی رغـم این کھ در حقیقت عـبارت اسـت از پیوسـتن تجـلی بـھ تجـلی 

و ظھوری بھ ظھور (دیگر). 



خداي متعال می فرماید نمی توانید آنها را اندازه گیري (تعیین مقدار) نمایید؟ و بر چه اصلی چنین 
چیزي می فرماید؛ در حالی که این نعمت ها هر چند فراتر از اندازه گیري (تعیین مقدار) است ولی در 

زمره ي معدودات (قابل شمارش ها) قرار دارند؟ 

ھـذه الأمـور والـتناقـضات تحـلھا مـعرفـتك أنّ الإنـسان لـھ تجـلیات ووجـودات كـثیرة كـما 
بـینت بـحیث إنـھا تـعد ولـكن لا یـمكن إحـصاؤھـا، فـكل نـعمة مـن نـعم الله مـفاضـة عـلى كـل 
ھـذه التجـلیات وبـالـتالـي تـكون نـعمة واحـدة كـافـیة لأن تـسمى لا تـحصى. الآن جـسم واحـد 
مـن ھـذه الأجـسام أو التجـلیات یـكفي لـیكون وجـوداً ثـالـثاً ویـؤثـر كـما یـؤثـر ھـذا الـجسم فـي 

ھذا العالم الجسماني. 
براي حل رفع ابهام و تناقض این مسایل باید شما به این که انسان داراي تجلیات و وجودهاي 
زیادي است شناخت پیدا کنید. همان طور که قبلاً شرح دادم اگر چه این تجلیات قابل شمارش 
است ولی اندازه گیري و تعیین مقدار (احصا) آنها ناممکن است. هر نعمتی از نعمت هاي الهی، بر 
تمام این تجلیات افاضه شده و لذا فقط یک نعمت هم به تنهایی کافی است تا غیرقابل شمارش 
بودن نعمت ها بر خودمان را متوجه شویم. بنابراین تنها یک جسم از این اجسام و یا تجلیات کافی 
است تا وجود سومی هم در کنار آن موجود باشد و همان طور که این جسم در این عالم جسمانی 

تاثیر می گذارد، آن جسم سوم نیز تاثیرگذار باشد. 

فـالآن نـعود للحسـد: شـخص یـتمنى مـثلاً سـیارة شـخص آخـر، ویـتمنى أن تـزول مـنھ 
وتـصیر عـنده، فھـذه السـیارة وھـي تسـیر فـي الـطریـق تـنقلب وتتحـطم، ألـیس ھـذا ھـو نـوع 
مـن الحسـد ؟ لـماذا ھـو حـرام ولـماذا یـعاقـب عـلیھ الـشخص الـحاسـد إذا لـم یـكن ھـو فـعلاً قـد 

قلب السیارة بیدیھ ؟  
اکنون به موضوع حسادت بازمی گردیم: به عنوان مثال شخصی در آرزوي داشتن خودروي فرد 
دیگري است و امید دارد که این خودرو از دست آن فرد برود و از آنِ خود او شود. این خودرو در 
نیست؟  حسادت  از  نوعی  این  آیا  می کند.  تصادف  و  می شود  واژگون  مسیر  در  حرکت،  حال 
چراحسادت حرام است و چرا با این که شخص حسود با دستان خویش خودرو را واژگون نکرده، بر 

این کارش عقوبت می بیند؟ 

نـعم، قـلبھا بـجسمھ الـثالـث أو وجـوده الـجسمانـي غـیر الـمرئـي، ولـكنھ مـؤثـر بھـذا الـعالـم 
الـجسمانـي. فـھناك مـراتـب مـن ھـذه التجـلیات الـتي ذكـرتـھا سـابـقاً ھـي غـیر مـرئـیة، ولـكنھا 
تـمتلك مـن الـكثافـة مـا یـكفیھا لـتكون مـؤثـرة بھـذا الـعالـم الـجسمانـي ومـا فـیھ، فـا� سـبحانـھ 
امـتحن الإنـسان بـأن جـعل لـھ الـقدرة عـلى الـتأثـیر عـلى الـغیر بھـذا التجـلي أو الـجسم الـغیر 
مـرئـي، وأمـره أن لا یـفعل الشـر بھـذه الـقدرة، فـإن فـعل الشـر یـحاسـب؛ لأنـھ فـعلھ بـیده 

ولیس الحسد فقط أمراً نفسیاً كما یتوھم الناس. 



آري فرد حسود با جسم سوم خود یا با وجود جسمانیِ نامرئی اش که در این عالم جسمانی 
تاثیرگذار است، خودرو را واژگون ساخته است. این تجلیات داراي مراتب و درجاتی است و قبلا بیان 
کردم که غیرمرئی می باشد ولی آن اندازه از تراکم و غلظت را دارا است تا براي اثرگذاري در این 
عالم جسمانی و آنچه در آن است، کفایت کند. بنابراین خداوند سبحان به وسیله ي این تجلی یا 
جسم نامرئی، قدرت تاثیرگذاري بر دیگران را در انسان قرار داده است و  به این صورت او را مورد 
امتحان و آزمایش قرار می دهد. خدا انسان را امر فرموده که با این قدرت، به شرارت و پلیدي 
نپردازد. اگر او کار بدي انجام دهد مورد محاسبه و مواخذه قرار می گیرد زیرا او این کار را به دست 
خودش انجام داده است؛ لذا بر خلاف آنچه مردم گمان می کنند، حسد، صرفاً یک عمل نفسانی 

نیست. 

الآن وجـود الـمرفـوع ھـو نـوع مـن ھـذه التجـلیات والـوجـودات، فـلھ جـسم مـن ھـذا 
النوع. 

وجود مرفوع نیز نوعی از این تجلیات و وجودها است و براي او جسمی از همین نوع می باشد». 

فـقلت: ھـل ھـذه الـمراتـب كـلھا دون الـنقطة الـمرفـوع إلـیھا أم ھـي أیـضاً مـرتـبة مـن 
مراتب الرفع. 

من گفتم: آیا این مراتب همگی پایین تر از نقطه ي رفع شده است یا این که اینها نیز درجه اي از 
درجات رفع محسوب می شوند؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (الـرفـع ھـو أن لا یـكون لـھ جـسم مـادي كھـذا الـجسم، ولـكنھ یـبقى لـھ 
تجـلٍ وجـسم فـي مـرتـبة فـوق وجـود ھـذا الـجسم الـمادي، یـعني الآن إذا مـسكت ورقـة بـیدك 
لـھا أعـلى ولـھا أسـفل، افـرض أنّ أعـلى نـقطة فـي الـورقـة ھـي نـفس الإنـسان وأسـفل نـقطة 
فـي الـورقـة ھـي جـسم الإنـسان الـمرئـي فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، وھـذه الـورقـة ھـي وجـود 
الإنـسان، وتـخیل أنّ ھـناك شـرائـح مـتوازیـة صـغیرة جـداً وعـدداً ھـائـلاً تـتكون مـنھا ھـذه 
الـورقـة، ھـذه الشـرائـح ھـي تجـلیات الإنـسان الأخـرى غـیر (الـمرئـیة) وغـیر (الـنفس) فـي 

نھایة السماء الأولى. 

فرمود: «رفع یعنی این که که براي شخص، جسمی مادي همانند این جسم، نداشته باشد ولی 
براي او، تجلی و جسمی در درجه اي بالاتر از وجود این جسم مادي، باقی مانده باشد. یعنی، اگر 
الآن یک برگه ي کاغذ را در دست بگیري، بالا و پایینی دارد؛ فرض کن که بالاترین نقطه ي کاغذ 
همان نفس انسان و پایین ترین نقطه ي آن، جسم مرئی او در این عالم جسمانی باشد و این برگه ي 
کاغذ هم به مثابه وجود انسان است. چنین تصور کن که این برگه به تعداد بسیار زیادي از قطعه ي 
موازي خیلی کوچک تقسیم شده است. این قطعات عبارتند از دیگر تجلیات «غیرمرئی» و «غیر 



نفسانی» انسان تا انتهاي آسمان اول. 



الآن، الـرفـع ھـو عـبارة عـن إلـغاء وجـود الإنـسان فـي أسـفل الـصفحة یـعني تـجعلھ 
متجـلیاً إلـى فـوق الأسـفل بـسنتمتر مـثلاً، ومـن ھـذا الـسنتمتر إلـى أسـفل الـصفحة لا وجـود 
 .( 5لھ، تلغي وجوده في ھذه المرتبة، ھذا مثال ضربتھ لك لتتوضح لك الصورة أكثر) (

5. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (لـیس ھـناك رأیـاً واحـداً ثـابـتاً حـول طـبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام)، وحسـب اطـلاعـي أنّ 

أول مـن تـعرض لھـذا الـموضـوع بـالـتفصیل ھـو الشھـید السـید محـمد محـمد صـادق الـصدر فـي " مـوسـوعـة الامـام المھـدي عـلیه) 
(الســلام " الجـزء الـثانـي الـمسمى بـ [تـاریـخ الـغیبة الـكبرى]، حـیث طـرح اطـروحـتین لـطبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) 

أحـدھـا اطـروحـة [خـفاء الـشخص] والـثانـیة اطـروحـة [خـفاء الـعنوان]، وقـد رجـح الشھـید الـصدر واخـتار اطـروحـة [خـفاء 
العنوان] بمبررات قابلة للنقاش من أكثر من وجھ، بل ھي معارضة أیضاً بأخبار وروایات أخرى . 

وما یھمني الآن ھو التعرض الى اطروحة [خفاء الشخص] ، وما ھي ، وھل تعني الرفع أم لا ؟ 
وقـد ذكـر الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) بـأنـھا الاطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد مـن الـناس وتـدل عـلیھا 

ظواھر بعض الادلة الروائیة. 
وتـتلخص ھـذه الاطـروحـة بـأن الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) غاـئبـ باـختـفاء جسدـه عنـ النـاس بشـكل اعجـازي، بحـیث لا یرـاه ولا 
یـسمعھ أو یـحس بـھ أحـد مـن الـناس وإن وجـد بـینھم ..، وھـي فـي قـبال اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] الـتي تـعني أنـھ یـرى جـسمھ 

ویسمع صوتھ ویعیش بشكل طبیعي بین الناس .. ولكن لا یعرفونھ بأنھ الامام المھدي (علیه السلام). 
وأذكـر الآن تـلخیص مـا ذكـره الشھـید الـصدر عـن اطـروحـة خـفاء الـشخص وسـنعرف بـعدھـا أنـھا تـعني أنـھ مـرفـوع لا مـوجـود 
عـلى الارض كـوجـود سـائـر الـناس، قـال: (وھـي الأطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد مـن الـناس ، وتـدل 
عـلیھ ظـواھـر بـعض الأدلـة عـلى مـا سـنسمع، وھـي أن المھـدي (عــلیه الســلام) یخـتفي جسـمھ عنـ الأنظـار، فھـو یرـى النـاس ولا 

یرونھ، وبالرغم من أنھ قد یكون موجوداً في مكان إلا أنھ یرُى المكان خالیاً منھ. 
....... یـتبرھـن لـدیـنا بـوضـوح كـیف ولـماذا تـعلق الـغرض الإلھـي بـحفظھ وصـیانـتھ ، كـما تـعلق بـطول عـمره. فـإذا كـانـت 

صیانتھ منحصرة باختفاء شخصھ لزم على الله عز وجل تنفیذ ھذه المعجزة وفاء بغرضھ الكبیر. 
وتـضیف ھـذه الأطـروحـة الأولـى، قـائـلة: بـأن ھـذا الاحـتجاب قـد یـزول أحـیانـاً عـندمـا تـوجـد مـصلحة فـي زوالـھ، كـما لـو أراد 
المھـدي (عــلیه الســلام) أن یـقابـل شـخصاً مـن البشـر لأجـل أن یـقضي لـھ حـاجـة أو یـوجـھ لـھ تـوجـیھاً أو یـنذره إنـذاراً، فـإن الـمقابـلة 
تـتوقـف عـلى رؤیـتھ، ولا تـتم مـع الاخـتفاء. ویـكون مـقدار ظـھوره لـلناس محـدوداً بحـدود الـمصلحة، فـإن اقـتضت أن یظھـر 
لـلناس ظـھوراً تـامـاً لـكل رائـي تـحقق ذلـك، واسـتمرت الـرؤیـة بـمقدار أداء غـرضـھ مـن الـمقابـلة. ثـم یـحتجب فـجأة فـلا یـراه أحـد، 
بـالـرغـم مـن أنـھ لـم یـغادر الـمكان الـذي كـان فـیھ. وإذا اقـتضت ظـھوره لـشخص دون شـخص تـعین ذلـك أیـضاً، إذ قـد یـكون 

انكشافھ للآخرین خطراً علیھ . 
وعـلى ذلـك تحـمل كـل أخـبار مـشاھـدة المھـدي (عــلیه الســلام) خـلال غـیبتھ، حـتى مـا كـان خـلال الـغیبة الـصغرى، وخـاصـة فـیما 
سـمعناه فـي تـاریـخ الـغیبة الـصغرى بـأن المھـدي (عـلیه السـلام) ظھـر لـعمھ جـعفر الـكذاب مـرتـین، ثـم اخـتفى مـن دون أن یـعلم أیـن 
ذھـب، فـأنـھ یـعطي أن الاخـتفاء كـان عـلى شـكل ھـذه الأطـروحـة. وأمـا أخـبار الـمشاھـدة خـلال الـغیبة الـكبرى، فـبعضھا ظـاھـر 
فـي الـدلالـة عـلى ذلـك، بـل مـنھا مـا ھـو صـریـح بـھ ...) تـاریـخ الـغیبة الـكبرى: ص35 – 37 ، دار الـقارئ، بـیروت – لـبنان، 

الطبعة الاولى 1428 ھـ . 
ومـع أن الشھـید الـصدر حـاول أن یـعطي تفسـیراً لـخفاء شـخص الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) فيـ غیـبتھ علـى ھذـه الاطرـوحةـ، إلا 
أنـھ بـعید وخـصوصـاً بـعد أن سـمعنا تـفصیل السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام) عـن مـاھـیة الـرفـع وكـیفیتھ، فـھو أمـر مـقبول جـداً 

ولیس كما یتصوره البعض. 
فـقد بـین الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) أن خـفاء شـخص الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) عـن الانـظار إمـا أن یـكون مـن خـلال الـتصرف 

في [الرائي] أو من خلال التصرف في [المرئي]. 



حال، رفع عبارت است از محو و حذف وجود انسان در پایین صفحه یعنی مثلاً یک سانتی متر 
بالاتر از پایین ترین نقطه تجلی و ظهوري که او در این صفحه ي کاغذ دارد. از این یک سانتی متر 

 . 6به پایین صفحه، او فاقد وجود است و وجود او در این مرتبه، محو و حذف می شود »

6 - شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: نـظر ثـابـت شـده و یگانـھ ای دربـاره ی کیفیت زنـدگی حـضرت مھـدی(عـــلیه الســـلام) 

وجـود نـدارد. تـا آنـجا کھ مـن اطـلاع دارم اولین کسی کھ بـھ این مـوضـوع پـرداخـتھ، شھید سید محـمد محـمد صـادق 
صـدر اسـت کھ در فـصل دوم کتاب «مـوسـوعـھ ی (دایرة الـمعارف) حـضرت مھـدی(عــلیه الســلام)» بـھ نـام «تـاریخ 
غیبت کبری» این قضیھ را مــطرح نــموده اســت. وی در آنــجا دو نــظریھ بــرای مــاھیت زنــدگی حــضرت 
مھـدی(عــلیه الســلام) مـطرح نـموده کھ یکی نـظریھ ی «پـنھان شـدن جـسم و دیگری نـظریھ «پـنھان شـدن شخصیت و 
عـنوان» می بـاشـد. شھید صـدر بـا اسـتناد بـھ تـوجیھاتی کھ نـھ تـنھا از چـندین مـنظر مـختلف قـابـل بـحث و مـجادلـھ 
اسـت بلکھ بـا بـرخی اخـبار و روایات نیز در تـعارض می بـاشـد، نـظریھ ی «پـنھان شـدن شخصیت و عـنوان» را 

ترجیح داده و برگزیده است.  
آنـچھ کھ اینجا بـرای مـن اھمیت دارد، پـرداخـتن بـھ  نـظریھ ی «پـنھان شـدن جـسم» اسـت و این کھ این نـظریھ 

چیست و آیا بھ معنای رفع می باشد یا خیر؟ 
شھید صــدر رحــمت الله بیان داشــتھ کھ این، نــظریھ ی مــقبول و مــتعارفی اســت کھ در ذھــن بسیاری از مــردم 

مستحکم شده و ظاھر برخی از ادلھ ی روائی نیز بر آن دلالت دارد. 
خـلاصـھ ی نـظریھ چنین اسـت کھ حـضرت مھـدی(عـــلیه الســـلام) بـا پـنھان شـدن جـسمش از مـردم بـھ طـرز معجـزه 
آسـایی، غـایب گشـتھ اسـت بـھ طـوری کھ ھیچ کس از مـردم نـھ او را می بیند، نـھ صـدای او را می شـنود و نـھ 
وجـود او را احـساس می کند حتی اگـر آن حـضرت در بین آنـھا بـاشـد .... این نـظریھ در مـقابـل فـرضیھ ی «پـنھان 
شـدن شخصیت و عـنوان» مـطرح شـده کھ می گـوید جـسم حـضرت دیده می  شـود و صـدای او شنیده می گـردد و 
حـضرت بـھ طـور طبیعی بین مـردم زنـدگـانی می کند .... ولی آنـھا پی نمی بـرنـد کھ او حـضرت مھـدی(عــلیه الســلام) 

است. 
اکنون خـلاصـھ ای از آنـچھ کھ شھید صـدر دربـاره ی نـظریھ ی پـنھان شـدن جـسم بیان داشـتھ را بیان می دارم و در 
ادامـھ در می یابیم کھ مـراد این نـظریھ آن اسـت کھ حـضرت، مـرفـوع بـوده و مـوجـودیت ایشان بـر روی زمین، 
ھـمچون سـایر مـردم نیست. وی می  گـوید: «این، نـظریھ ی مـقبول و مـتعارفی اسـت کھ در ذھـن بسیاری از 
مـردم فـرو رفـتھ و ظـاھـر بـرخی از ادلـھ ی روائی نیز بـر آن دلالـت می کند؛ و عـبارت اسـت از این کھ جـسم 
حــضرت از دیده ھــا پــنھان اســت و او مــردم را می بیند ولی مــردم او را نمی بینند، و در عین حــال کھ گــاھی 

حضرت در یک مکان حضور دارد، ولی آن مکان از او خالی دیده می شود». 
.... بـھ روشنی چـگونگی و ھـدف نگھـداری و حـفظ آن حـضرت از روی دلیل بـرای مـا اثـبات شـده اسـت و عـلت 
این صیانـت و طـول عـمر حـضرت بـا اراده ی پـروردگـار، بـرای مـا روشـن و واضـح اسـت. در صـورتی کھ حـفظ 
آن حـضرت مـنحصر در اخـتفای شـخص و جـسم وی بـاشـد، بـر خـداونـد مـتعال انـجام این معجـزه، بـھ جھـت تـحقق 

ھدف بزرگ تر لازم است. 
بـر این نـظریھ گـفتاری دیگر افـزوده می شـود مبنی بـر این کھ این غیبت نیز گـاھی بـھ سـبب مصلحتی بـرطـرف 
می گـردد. مـانـند این کھ اگرـ حـضرت مھـدی(عـلیه السـلام) بـخواھـد بـا کسی رو در رو شـود تـا نیازی را از او برـآورد 
و یا او را راھــنمایی کند و یا بــھ نــحوی بیم دھــد. لازمــھ ی این رویارویی، رؤیت آن حــضرت اســت کھ در 
صـورت پـنھان بـودن ایشان انـجام پـذیر نیست و میزان ظـھور حـضرت محـدود بـھ مـقدار مـصلحت اسـت. پـس اگـر 
مـصلحت اقـتضا کرد کھ آن حـضرت بـھ طـور کلی بـرای ھـر بیننده ای آشکار شـود، ایشان ظـاھـر خـواھـد شـد و 
دیدار تـا بـرآورده شـدن نیاز ادامـھ خـواھـد داشـت و سـپس بـھ طـور نـاگـھانی حـضرت نـاپـدید گشـتھ و دیگر کسی او 
را نمی بیند، در عین حــال کھ از آن مکانی کھ در آن بــود، دور نمی شــود. و ھــر گــاه مــصلحت ایجاب کند کھ 
حـضرت بـرای یک شـخص خـاصی ظـاھـر شـود و از دیگران پـنھان بـاشـد، این گـونـھ ظـاھـر می گـردد؛ زیرا گـاھی 

آشکار بودن ایشان برای دیگران موجب خطر برای آن حضرت است. 
تـمام اخـباری کھ در زمینھ ی مـشاھـده ی آن حـضرت در دوران غیبت نـقل شـده اسـت حتی دیدارھـای دوران 



فـقلت: ھـل أنّ أقـصى نـقطة لـلمرفـوع ھـو الـسماء الأولـى، أي یـرفـع وھـو مـا زال فـي 
ھذا العالم، أم یمكن أن یتعداه للأعلى ؟ 

من گفتم: آیا دورترین نقطه براي مرفوع، آسمان اول است یعنی وي در حالی که همچنان در 
این عالم است، به بالا برده می شود؟ یا این که می تواند از آن نیز گذر کند و بالاتر برود؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (أكـید أنـھ یـتعدى بحسـب مـقامـھ، أنـا تـكلمت لـك عـن الإنـسان بـأدنـى 
وجـوده فـتكون نـفسھ فـي أسـفل الـسماء الأولـى، ولـكن مـن یـرتـقي یـرتـقي فـیكون لـھ حـظھ 
الذي ارتقى لھ بفضل الله، وعندھا تكون أعلى صفحة وجوده ھو أعلى مقام وصل لھ). 
ایشان فرمود: «قطعاً وي بر حسب مقام و مرتبه اش از آن می گذرد و فراتر می رود. من براي شما 
درباره ي انسانی با پایین ترین وجود که نفسش در پایین آسمان اول است سخن گفتم؛ ولی کسی 
که ترقی می کند، به اندازه ي بهره اي که فضل الهی در اختیارش قرار می دهد، اوج می گیرد و آن 

گاه بالاترین نقطه ي صفحه ي وجودش همان بالاترین مقامی است که به	آن دست یافته است». 

فـقلت: وھـل یـرتـقي بـنفسھ أیـضاً فـتكون الـنفس قـد تـجاوزت عـالـمھا، أم یـرتـقي بشـيء 
آخـر، بـمعنى أنّ عـالـم الأنـفس ھـو دون الـسماء الأولـى فـبماذا یـرتـقي إلـى مـا فـوق الـسماء 

الأولى. 
گفتم: آیا او همچنان با تکیه بر خودش ترقی می کند، به گونه اي که نفس از عالم خودش هم 
می گذرد؟ یا با چیز دیگري ارتقاء می یابد؛ به این معنا که از آنجا که عالم انفس مادون آسمان اول 

است، با چه وسیله اي وي به مافوق آسمان اول صعود می کند؟ 

فـقال (عـــــلیه الســـــلام): (عـالـم الأنـفس لـیس دون الـسماء الأولـى، بـل ھـو فـي أسـفلھا، 
نـھایـتھا، ھـذا ھـو مـا لـلكل فـیھ حـظ، أمـا فـوق ھـذا فبحسـب سـعي الإنـسان، والإنـسان كـلما 
یـرتـقي یـتغیر حـالـھ، أنـت تـریـد أن تـفھم الـفرق بـین الـنفس والـروح، ھـناك كـتاب كـتبتھ قـبل 

فترة في مسألة الروح، إن شاء الله سأحاول نشره، فھذا الأمر یحتاج كلاماً كثیراً). 
ایشان فرمود: «عالم انفس نه تنها پایین تر از آسمان اول است بلکه در پایین ترین نقطه و در 
نهایت آن جاي دارد. این همان چیزي است که همه از آن نصیب و بهره اي دارند، ولی بالاتر از 
آن، بر حسب سعی و تلاش انسان حاصل می شود. هر چه انسان بیشتر ارتقاء یابد، حالش تغییر 
می کند. شما می خواهی تفاوت بین نفس و روح را متوجه شوي! مدتی پیش کتابی درباره ي روح 

نوشته ام که ان شاء االله درصدد انتشار آن هستم. این موضوع به گفت	و	گوي زیادي نیاز دارد». 



 * * *

. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (لـیس ھـناك رأیـاً واحـداً ثـابـتاً حـول طـبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عـــلیه الســـلام)، وحسـب 
اطـلاعـي أنّ أول مـن تـعرض لھـذا الـموضـوع بـالـتفصیل ھـو الشھـید السـید محـمد محـمد صـادق الـصدر فـي " 
مـوسـوعـة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) " الجـزء الـثانـي الـمسمى بـ [تـاریـخ الـغیبة الـكبرى]، حـیث طـرح اطـروحـتین 
لـطبیعة حـیاة الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) أحـدھـا اطـروحـة [خـفاء الـشخص] والـثانـیة اطـروحـة [خـفاء الـعنوان]، وقـد 
رجـح الشھـید الـصدر واخـتار اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] بـمبررات قـابـلة لـلنقاش مـن أكـثر مـن وجـھ، بـل ھـي 

معارضة أیضاً بأخبار وروایات أخرى . 
- شیخ ناظم العقیلی می گوید: نظر ثابت شده و یگانھ ای درباره ی کیفیت زندگی حضرت مھدی(علیھ السلام) وجود 
ندارد. تا آنجا کھ من اطلاع دارم اولین کسی کھ بھ این موضوع پرداختھ، شھید سید محمد محمد صادق صدر 

است کھ در فصل دوم کتاب «موسوعھ ی (دایرة المعارف) حضرت مھدی(علیھ السلام)» بھ نام «تاریخ غیبت 
کبری» این قضیھ را مطرح نموده است. وی در آنجا دو نظریھ برای ماھیت زندگی حضرت مھدی(علیھ السلام) 
مطرح نموده کھ یکی نظریھ ی «پنھان شدن جسم و دیگری نظریھ «پنھان شدن شخصیت و عنوان» می باشد. 
شھید صدر با استناد بھ توجیھاتی کھ نھ تنھا از چندین منظر مختلف قابل بحث و مجادلھ است بلکھ با برخی 

اخبار و روایات نیز در تعارض می باشد، نظریھ ی «پنھان شدن شخصیت و عنوان» را ترجیح داده و برگزیده 
است.  

وما یھمني الآن ھو التعرض الى اطروحة [خفاء الشخص] ، وما ھي ، وھل تعني الرفع أم لا ؟ 
آنچھ کھ اینجا برای من اھمیت دارد، پرداختن بھ  نظریھ ی «پنھان شدن جسم» است و این کھ این نظریھ 

چیست و آیا بھ معنای رفع می باشد یا خیر؟ 

وقـد ذكـر الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) بـأنـھا الاطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد مـن الـناس وتـدل 
علیھا ظواھر بعض الادلة الروائیة. 

شھید صدر رحمت الله بیان داشتھ کھ این، نظریھ ی مقبول و متعارفی است کھ در ذھن بسیاری از مردم 
مستحکم شده و ظاھر برخی از ادلھ ی روائی نیز بر آن دلالت دارد. 

وتـتلخص ھـذه الاطـروحـة بـأن الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) غاـئبـ باـختـفاء جسدـه عنـ النـاس بشـكل اعجـازي، بحـیث لا 
یـراه ولا یـسمعھ أو یـحس بـھ أحـد مـن الـناس وإن وجـد بـینھم ..، وھـي فـي قـبال اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] الـتي 



تـعني أنـھ یـرى جـسمھ ویـسمع صـوتـھ ویـعیش بـشكل طـبیعي بـین الـناس .. ولـكن لا یـعرفـونـھ بـأنـھ الامـام المھـدي 
(علیه السلام). 

خلاصھ ی نظریھ چنین است کھ حضرت مھدی(علیھ السلام) با پنھان شدن جسمش از مردم بھ طرز معجزه آسایی، 
غایب گشتھ است بھ طوری کھ ھیچ کس از مردم نھ او را می بیند، نھ صدای او را می شنود و نھ وجود او را 

احساس می کند حتی اگر آن حضرت در بین آنھا باشد .... این نظریھ در مقابل فرضیھ ی «پنھان شدن 
شخصیت و عنوان» مطرح شده کھ می گوید جسم حضرت دیده می  شود و صدای او شنیده می گردد و حضرت 

بھ طور طبیعی بین مردم زندگانی می کند .... ولی آنھا پی نمی برند کھ او حضرت مھدی(علیھ السلام) است. 

وأذكـر الآن تـلخیص مـا ذكـره الشھـید الـصدر عـن اطـروحـة خـفاء الـشخص وسـنعرف بـعدھـا أنـھا تـعني أنـھ مـرفـوع 
لا مـوجـود عـلى الارض كـوجـود سـائـر الـناس، قـال: (وھـي الأطـروحـة الـتقلیدیـة الـمتعارفـة الـمركـوزة فـي ذھـن عـدد 
مـن الـناس ، وتـدل عـلیھ ظـواھـر بـعض الأدلـة عـلى مـا سـنسمع، وھـي أن المھـدي (عــلیه الســلام) یـختفي جـسمھ عـن 
الأنظار، فھو یرى الناس ولا یرونھ، وبالرغم من أنھ قد یكون موجوداً في مكان إلا أنھ یرُى المكان خالیاً منھ. 
اکنون خلاصھ ای از آنچھ کھ شھید صدر درباره ی نظریھ ی پنھان شدن جسم بیان داشتھ را بیان می دارم و در 

ادامھ در می یابیم کھ مراد این نظریھ آن است کھ حضرت، مرفوع بوده و موجودیت ایشان بر روی زمین، 
ھمچون سایر مردم نیست. وی می  گوید: «این، نظریھ ی مقبول و متعارفی است کھ در ذھن بسیاری از 
مردم فرو رفتھ و ظاھر برخی از ادلھ ی روائی نیز بر آن دلالت می کند؛ و عبارت است از این کھ جسم 
حضرت از دیده ھا پنھان است و او مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند، و در عین حال کھ گاھی 

حضرت در یک مکان حضور دارد، ولی آن مکان از او خالی دیده می شود». 

....... یـتبرھـن لـدیـنا بـوضـوح كـیف ولـماذا تـعلق الـغرض الإلھـي بـحفظھ وصـیانـتھ ، كـما تـعلق بـطول عـمره. فـإذا 
كانت صیانتھ منحصرة باختفاء شخصھ لزم على الله عز وجل تنفیذ ھذه المعجزة وفاء بغرضھ الكبیر. 

.... بھ روشنی چگونگی و ھدف نگھداری و حفظ آن حضرت از روی دلیل برای ما اثبات شده است و علت 
این صیانت و طول عمر حضرت با اراده ی پروردگار، برای ما روشن و واضح است. در صورتی کھ حفظ 
آن حضرت منحصر در اختفای شخص و جسم وی باشد، بر خداوند متعال انجام این معجزه، بھ جھت تحقق 

ھدف بزرگ تر لازم است. 

وتـضیف ھـذه الأطرـوحـة الأولـى، قـائـلة: بـأن ھـذا الاحـتجاب قدـ یزـول أحـیانـاً عـندمـا تـوجـد مـصلحة فـي زوالـھ، كـما لـو 
أراد المھـدي (عـــلیه الســـلام) أن یـقابـل شـخصاً مـن البشـر لأجـل أن یـقضي لـھ حـاجـة أو یـوجـھ لـھ تـوجـیھاً أو یـنذره 
إنـذاراً، فـإن الـمقابـلة تـتوقـف عـلى رؤیـتھ، ولا تـتم مـع الاخـتفاء. ویـكون مـقدار ظـھوره لـلناس محـدوداً بحـدود 
الـمصلحة، فـإن اقـتضت أن یظھـر لـلناس ظـھوراً تـامـاً لـكل رائـي تـحقق ذلـك، واسـتمرت الـرؤیـة بـمقدار أداء غـرضـھ 
مـن الـمقابـلة. ثـم یـحتجب فـجأة فـلا یـراه أحـد، بـالـرغـم مـن أنـھ لـم یـغادر الـمكان الـذي كـان فـیھ. وإذا اقـتضت ظـھوره 

لشخص دون شخص تعین ذلك أیضاً، إذ قد یكون انكشافھ للآخرین خطراً علیھ . 
بر این نظریھ گفتاری دیگر افزوده می شود مبنی بر این کھ این غیبت نیز گاھی بھ سبب مصلحتی برطرف 

می گردد. مانند این کھ اگر حضرت مھدی(علیھ السلام) بخواھد با کسی رو در رو شود تا نیازی را از او برآورد و 
یا او را راھنمایی کند و یا بھ نحوی بیم دھد. لازمھ ی این رویارویی، رؤیت آن حضرت است کھ در صورت 
پنھان بودن ایشان انجام پذیر نیست و میزان ظھور حضرت محدود بھ مقدار مصلحت است. پس اگر مصلحت 

اقتضا کرد کھ آن حضرت بھ طور کلی برای ھر بیننده ای آشکار شود، ایشان ظاھر خواھد شد و دیدار تا 
برآورده شدن نیاز ادامھ خواھد داشت و سپس بھ طور ناگھانی حضرت ناپدید گشتھ و دیگر کسی او را 

نمی بیند، در عین حال کھ از آن مکانی کھ در آن بود، دور نمی شود. و ھر گاه مصلحت ایجاب کند کھ حضرت 
برای یک شخص خاصی ظاھر شود و از دیگران پنھان باشد، این گونھ ظاھر می گردد؛ زیرا گاھی آشکار 

بودن ایشان برای دیگران موجب خطر برای آن حضرت است. 



وعـلى ذلـك تحـمل كـل أخـبار مـشاھـدة المھـدي (عـلیه السـلام) خـلال غـیبتھ، حـتى مـا كـان خـلال الـغیبة الـصغرى، وخـاصـة 
فـیما سـمعناه فـي تـاریـخ الـغیبة الـصغرى بـأن المھـدي (عــلیه الســلام) ظھـر لـعمھ جـعفر الـكذاب مـرتـین، ثـم اخـتفى مـن 
دون أن یـعلم أیـن ذھـب، فـأنـھ یـعطي أن الاخـتفاء كـان عـلى شـكل ھـذه الأطـروحـة. وأمـا أخـبار الـمشاھـدة خـلال الـغیبة 
الـكبرى، فـبعضھا ظـاھـر فـي الـدلالـة عـلى ذلـك، بـل مـنھا مـا ھـو صـریـح بـھ ...) تـاریـخ الـغیبة الـكبرى: ص35 – 

37 ، دار القارئ، بیروت – لبنان، الطبعة الاولى 1428 ھـ . 
تمام اخباری کھ در زمینھ ی مشاھده ی آن حضرت در دوران غیبت نقل شده است حتی دیدارھای دوران غیبت 
صغری، بھ ھمین معنی است، بھ خصوص آنچھ کھ از دوران غیبت صغری شنیدیم (ذکر شده) کھ حضرت دو 

بار برای عموی خود جعفر کذاب ظاھر گشت و بدون این کھ معلوم شود بھ کجا تشریف برده است، غایب 
گشت. این داستان چنین می فھماند کھ غیبت و اختفا بھ این صورت بوده است. و اما اخبار مشاھده در دوران 

غیبت کبری، برخی از آنھا بھ ظاھر و برخی دیگر بھ صراحت، دلالت بر این گونھ اختفا دارند..» (تاریخ 
غیبت کبری: صفحھ ی ٣۵ تا ٣٧، دار القری، بیروت – لبنان، چاپ اول، ١۴٢٨ ھـ.ق) 

ومـع أن الشھـید الـصدر حـاول أن یـعطي تفسـیراً لـخفاء شـخص الامـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) فـي غـیبتھ عـلى ھـذه 
الاطـروحـة، إلا أنـھ بـعید وخـصوصـاً بـعد أن سـمعنا تـفصیل السـید أحـمد الـحسن (عــــلیه الســــلام) عـن مـاھـیة الـرفـع 

وكیفیتھ، فھو أمر مقبول جداً ولیس كما یتصوره البعض. 
اگر چھ شھید صدر کوشیده است کھ بر پایھ ی این نظریھ، تفسیری درباره ی پنھان شدن جسم حضرت 

مھدی(علیھ السلام) در دوران غیبت بھ دست آورد ولی این تفسیر دور از ذھن است؛ بھ ویژه با توجھ بھ آنچھ کھ 
بھ تفصیل از سید احمد الحسن(علیھ السلام) در خصوص ماھیت و کیفیت رفع شنیدیم؛ زیرا بھ این ترتیب، این یک 

واقعیت کاملاً مقبولی بوده و آن گونھ کھ برخی تصور کرده اند نیست.  

فـقد بـین الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) أن خـفاء شـخص الامـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) عـن الانـظار إمـا أن یـكون مـن 
خلال التصرف في [الرائي] أو من خلال التصرف في [المرئي]. 

شھید صدر رحمت الله بیان داشتھ کھ پنھان شدن جسم حضرت مھدی(علیھ السلام) از دیده ھا، یا از طریق تصرف 
در بیننده است و یا بھ واسطھ ی تصرف در دیده شده. 

وقـال عـن الـتصرف فـي الـرائـي: (فـتصرفـھا فـي الـرائـي ھـو جـعلھ بـنحو یعجـز عـن إدراك الـواقـع الـذي أمـامـھ، فـیرى 
المكان خالیاً عن الإمام المھدي (علیه السلام) مع أنھ موجود فیھ بالفعل ...) تاریخ ما بعد الظھور : ص47.  

ایشان درباره ی تصرف در بیننده می گوید: «تصرف در بیننده بھ این صورت است کھ او را از دیدن چیزی کھ 
در جلوی او است ناتوان کند و مکان را تھی از امام ببیند، با وجود این کھ امام(علیھ السلام) روبھ روی او 

باشد ....» (تاریخ ما بعد ظھور: صفحھ ۴٧). 

وقـال عـن الـتصرفـي فـي الـمرئـي: (وأمـا تـصرف المعجـزة فـي الـمرئـي أي الـواقـع الـموضـوعـي الـقابـل لـلرؤیـة، 
فـأوضـح طـریـق لـذلـك ھـو أن تـحول المعجـزة دون وصـول الـصورة الـنوریـة الـصادرة عـن جـسم المھـدي (عـلیه السـلام) 
أو ذبـذبـاتـھ الـصوتـیة، وغـیر ذلـك مـما تـتقبلھ الـحواس الخـمس ... تـحول دون وصـولـھا إلـى الـرائـي أو الـسامـع. 

ومعھ یكون الفرد عاجزاً أیضاً عن الإحساس بالواقع الموضوعي الذي أمامھ) نفس المصدر السابق. 
ایشان در خصوص تصرف در دیده شده می گوید: «و اما تصرف معجزه در دیده شده و چیزی کھ قابل دیدار 

است، واضح ترین راھش این است کھ معجزه میان رسیدن صورت نوری (تصویر) صادر شده از جسم 
حضرت مھدی(علیھ السلام) یا امواج صوتی او و غیر اینھا از آنچھ کھ حواس پنج گانھ دریافت می کنند حائل 



شود .... و اجازه ندھند کھ بھ بیننده یا شنونده برسند؛ بھ این ترتیب این شخص از ادراک واقعیتی کھ پیش 
روی او قرار دارد، عاجز می ماند» (تاریخ مابعد ظھور). 

وحسـب مـا بـینھ السـید أحـمد الـحسن ع عـن مـوضـوع [الـرفـع]، یـتضح أن اخـتفاء شـخص الامـام المھـدي ع یـكون 
مـن خـلال الـتصرف فـي [الـمرئـي] لا فـي [الـرائـي]، وقـد یـكون أحـیانـاً فـي الـرائـي، ولـكن بـنحو یـختلف عـن تفسـیر 
الشھـید الـصدر (رحـمھ الله)، أو قـل أنـھ نـفس التفسـیر إلا أن الشھـید الـصدر لـم یـبین كـیف لا تـصل الـصورة الـنوریـة 
الصادرة عن جسم الامام المھدي ع أو ذبذبات صوتھ الى حواس الناس، واكتفى بنسبة ذلك الى الاعجاز فقط.  

طبق آنچھ کھ سید احمد الحسن(علیھ السلام) در باب «رفع» بیان نمودند، روشن می گردد کھ اختفای جسم حضرت 
مھدی(علیھ السلام) از طریق تصرف در «دیده شده» است و نھ تصرف در «بیننده» و گاھی اوقات این کار از 

طریق تصرف در بیننده صورت می گیرد؛ البتھ بھ صورتی متفاوت با تفسیر شھید صدر رحمت الله یا می توان 
گفت این کار طبق ھمان تفسیر شھید صدر است با این تفاوت کھ شھید صدر مشخص نکرده کھ نرسیدن 

صورت نوری (تصویر) صادر شده از جسم حضرت مھدی(علیھ السلام) یا امواج صوتی او بھ حواس مردم بھ 
چھ صورت است و وی فقط بھ نسبت دادن این فرایند بھ معجزه بسنده کرده است.  

والـتجأ الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) الـى الـقول بـالاعـجاز الـمتعارف، لأن كـل جـسم مـادي كـثیف كـالانـسان، لابـد أن 
یـكون خـاضـعا لـقوانـین الـمادة، مـن حـیث رؤیـتھ وسـماع صـوتـھ والاحـساس بـھ ومـا شـابـھ، فـلا یتحـرر مـن ھـذه 

القوانین إلا ان یفارق جسده كثافتھ المادیة التي تستلزم رؤیتھ وسماع صوتھ والاحساس بھ ... الخ. 
شھید صدر (رحمت الله) قائل بھ اعجاز متعارف است و بھ این عقیده پناه آورده است زیرا ھر جسم مادی 

چگالی (مانند انسان) ناگزیر باید از جھت دیده شدن، شنیده شدن صدا، احساس شدن و مانند آن تابع قوانین 
مادی باشد. او از این قوانین رھایی نمی یابد مگر این کھ از جسم مادی و از چگالی اش کھ دیده شدن، شینده 

شدن صدا و احساس شدن او و ... را موجب است، منفصل گردد. 

وعـند الـتحقیق والـتأمـل، لا یـوجـد فـرق بـین الاعـجاز الـذي قـال بـھ الشھـید الـصدر فـي ھـذه الاطـروحـة، وبـین [الـرفـع] 
حسـب مـا بـینھ السـید أحـمد الـحسن ع، لأن الاعـجاز فـي مـنع وصـول صـورة جـسم الامـام المھـدي ع وذبـذبـات 
صـوتـھ .. الـى حـواس الـناس، أقـرب مـا یـمكن تـصوره ھـو أن یـرتـقي جـسمھ عـن الـكثافـة الـمادیـة المسـتلزمـة لـذلـك، 
أو كـما یـعبر السـید أحـمد الـحسن: أن یـرفـع إلـى أحـد تجـلیاتـھ فـوق مسـتوى الـمادیـات وقـوانـینھا، فـھو لـھ وجـود فـي 
الـدنـیا ولـكنھ لـیس كـوجـود الـناس الـمادي الـصرف، ومـتى مـا أراد أن یـلتقي بـشخص مـا تـعود الـى جـسمھ مـادیـتھ 

الكثیفة فتجري علیھ قوانین المادة من رؤیة جسمھ وسماع صوتھ .. الخ. 
با بررسی و تامل مشخص می شود کھ بین اعجازی کھ شھید صدر در این نظریھ مطرح می کند، و بین 

«رفع» بیان شده توسط سید احمد الحسن ع تفاوتی وجود ندارد زیرا نزدیک ترین تصویری کھ می توان از 
معجزه در جلوگیری از رسیدن تصویر جسم و امواج صوتی و .... از حضرت مھدی ع بھ حواس 

(پنج گانھ ی) مردم در ذھن خلق کرد این است کھ جسم حضرت از چگالی مادی ای کھ بھ ھمراه دارد، ارتقاء 
می یابد؛ یا ھمان طور کھ سید احمد الحسن ع تعبیر فرموده است: جسم ایشان بھ یکی از تجلیات خود کھ 

مافوق سطح مادیات و قوانین مادی است ارتقاء یابد (کھ در این حالت) او در دنیا موجودیتی دارد ولی نھ 
مانند وجود صرفاً مادی مردم. ھنگامی کھ وی بخواھد با شخصی روبھ رو شود، بھ جسم مادی چگال خود بر 
می گردد و قوانین ماده، اعم از مشاھده شدن جسمش و شنیده شدن صدایش و .... جاری و برقرار می گردد. 

وإلا كـیف یـكون الانـسان مـوجـوداً بـوجـوده الـمادي الـكثیف وواقـعاً تـحت قـوانـین الـمادة ، ولا تجـري عـلیھ تـلك 
القوانین ؟! 

در غیر این صورت چھ طور ممکن است کھ این قوانین بر انسانی کھ با وجود مادی چگال خود، موجودیت 
دارد و واقعاً تحت تاثیر قوانین مادی است، اثرگذار نباشد؟! 



ـن  ا كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلقَْناَهُ بـِقدََرٍ} الـقمر: 49، {وَإنِ مِّ فـحتى الاعـجاز لابـد أن یـكون بـقانـون تـكویـني، قـال تـعالـى: {إنَِّـ
ـعْلوُمٍ} الحجـر: 21، {... وَخَـلقََ كُـلَّ شَـيْءٍ فـَقدََّرَهُ تـَقْدِیـراً} الـفرقـان: 2،  لُـھُ إلاَِّ بـِقدََرٍ مَّ شَـيْءٍ إلاَِّ عِـندَنـَا خَـزَائـِنھُُ وَمَـا نُـنزَِّ

{... قدَْ جَعَلَ اللهَُّ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً} الطلاق : 3. 
حتی معجزه ھم باید بر اساس قوانین تکوینی صورت بگیرد. خدای متعال می فرماید: «(ما ھر چیز را بھ 
اندازه آفریده ایم)»  (قمر: ۴٩) ، «(ھر چھ ھست خزاین آن نزد ما است و ما جز بھ اندازه ای معین فرو 
نمی فرستیم)»  (حجر: ٢١) ، «(و ھر چیز را بیافریده و آن را بھ اندازه آفریده است)»  (فرقان: ٢) ، 

«(خدا ھر چیز را اندازه ای قرار داده است)»  (طلاق: ٣). 

فـحتى نـار إبـراھـیم ع عـندمـا أراد الله أن یـنقذه مـنھا لـم یـكن ذلـك بـدون قـانـون تـكویـني وإن كـنا لا نـعلمھ ، قـال 
تـعالـى: {قـُلْناَ یـَا نـَارُ كُـونـِي بـَرْداً وَسَـلامَـاً عَـلىَ إبِْـرَاھِـیمَ} الأنـبیاء: 69. [كُـونـِي]، أي إن الله جـل جـلالـھ غـیرّ تـكویـنھا 
مـن نـار الـى بـرد، ولـم تـبق نـار مـع عـدم احـراقـھا، أو أنـھ تـعالـى سـلبھا تـكویـنھا المسـتلزم لـلاحـراق، الـمھم أنـھ تـعالـى 

كوّنھا أو حوّلھا الى شيء آخر غیر النار الحارقة. 
حتی ھنگامی کھ خداوند اراده فرمود کھ ابراھیم ع را از آتش نجات دھد، این کار خارج از چھارچوب 

قوانین تکوینی صورت نگرفت و گرنھ ما از آن چیزی سر در نمی آوردیم. خدای متعال می فرماید: «(گفتیم: 
ای آتش، بر ابراھیم خنک و سلامت باش)»  (انبیاء: ۶٩). «كُونِي» یعنی خداوند جل جلالھ ھستی و خلقت 

آن را از آتش بھ خنکی تغییر داد و آتشی بدون خاصیت سوزندگی بر جای ماند؛ یا خدای متعال آن خلقتی کھ 
مستلزم سوزاندن آتش بود را از آن سلب نمود. بھ ھر حال آنچھ کھ اھمیت دارد این است کھ خدای تعالی آن 

را بھ چیزی غیر از آتش سوزاننده تغییر داد یا ھستی بخشید. 

فـھنا [الجسـد الـمادي] اذا أراد لـھ الله تـعالـى أن یتحـرر عـن قـوانـین الـمادة الـظاھـریـة، لابـد أن یـتغیر تـكویـنھ إلـى 
تـكویـن لا سـلطة لـقوانـین الـمادة عـلیھ، كـأن یـرتـفع الـى وجـود مـفارق لـلمادة وكـثافـتھا .. وھـذا الـفھم مـوافـق لـلقرآن 
والـتقدیـر والـقوانـین، حـیث إنـھ لا یـتم تـعطیل الـضوء عـن نـقل الـصورة، ولا الـھواء أو الـفضاء عـن نـقل الـصوت، 
ولا حـواس الـلمس عـن الـلمس، وكـذلـك یـحتفظ للجسـد أو لـلوجـود بـانـسجامـھ مـع قـوانـین الله، فـھو تجـري عـلیھ 
قـوانـین الـمادة إن كـان مـادیـا كـثیفا، ولا تجـري عـلیھ تـلك الـقوانـین إن تخـلى عـن كـثافـتھ وارتـقى الـى وجـود آخـر لـھ 

قوانین خاصة تختلف عن قوانین المادة. 
در مورد «جسم مادی» اگر خدا بخواھد این جسم را از قوانین ظاھری مادی رھا سازد، باید ھستی آن را بھ 
ھستی ای کھ قوانین مادی بر آن اثری نداشتھ باشد، تغییر دھد؛ گویی آن را بھ موجودیتی کھ از ماده و چگالی 

آن جدا می شود ارتقاء می دھد .... این دریافت، با قرآن و مقیاس ھا و قوانین ھم خوانی دارد زیرا طبق آن، 
نور از انتقال تصویر، ھوا یا فضا از انتقال صوت و حس لامسھ از لمس کردن برکنار نمی ماند و بھ این 

ترتیب ھماھنگی جسم یا وجود انسان، با قوانین الھی حفظ می شود. اگر جسم، مادی چگال باشد قوانین مادی 
بر او صدق می کند و اگر از چگالی خود خالی شود و بھ وجود دیگری کھ دارای قوانین ویژه ای متفاوت با 

قوانین مادی است، ارتقاء یابد، این قوانین بر او جاری نخواھد بود.  

والـقصص كـثیرة الـتي تـروي لـنا عـن رؤیـة الامـام المھـدي ع واخـتفائـھ الـمفاجـئ ... إذن أیـن ذھـب إذا كـان مـا زال 
بوجوده المادي الكثیف ؟!! 

ما در داستان ھای بسیاری، درباره ی رؤیت حضرت مھدی ع و اختفای ناگھانی آن حضرت مطالبی شنیده ایم 
.... بنابراین اگر آن حضرت با وجود مادی چگالش حضور داشتھ، پس ناگھان بھ کجا رفتھ (غیب شده) 

است؟!! 

وربـما ھـذا الـبیان یفسـر لـنا كـثیر مـن الـكرامـات والمعجـزات الـتي حـصلت لـلرسـول محـمد ص ولـلائـمة الـطاھـریـن 
عـلیھم السـلام أو لـبعض الأولـیاء، كـحجبھم عـن أنـظار الـناس أو حـتى طـي الارض لـھم ومـا شـابـھ ذلـك. والـفرق أن 
ھـذه الـحالـة تـكون طـارئـة مـعھم .. وأمـا مـع الامـام المھـدي ع بـعد رفـعھ فـتكون ھـي الـحالـة الـدائـمة .. ولـكن یـطرأ 



عـلیھا الـوجـود الـمادي الـكثیف كـلما أراد الامـام المھـدي ع أن یـلتقي بـشخص أو یـؤدي تـكلیفاً أو عـملاً مـعیناً یـتطلب 
ذلك. 

چھ بسا این تعبیر، بسیاری از کرامات و معجزاتی کھ برای پیامبر خدا حضرت محمد ص و ائمھ ی اطھار ع 
یا برخی اولیاء رخ داده، مانند پنھان شدن از انظار عمومی، یا حتی طیّ الارض و مانند آن را تفسیر نماید؛ 
با این تفاوت کھ این حالت برای آنھا حالتی غیرعادی و ناگھانی محسوب می شود .... ولی پس از رفع شدن 

حضرت مھدی ع، برای آن حضرت حالتی ھمیشگی و دائمی بھ شمار می رود .... ولی ھر بار کھ امام 
مھدی ع اراده فرماید کھ شخصی را ملاقات نماید یا تکلیفی را بھ او محول نماید یا عمل معینی را از او 

طلب نماید، با وجود مادی متراکمش بھ سوی او می آید. 

وعـمدة دلـیل الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) فـي تـرجـیح اطـروحـة [خـفاء الـعنوان] عـلى اطـروحـة [خـفاء الـشخص]، 
ھـو أن اطـروحـة خـفاء الـشخص مـتوقـفة عـلى حـصول الاعـجاز الـدائـم فـي اخـتفاء شـخص الامـام المھـدي ع 
وظـھوره ، وھـذا – كـما یـقول – لا ینسجـم مـع قـانـون الاعـجاز الـعام الـذي یـجب أن یـكون وفـق مـصالـح وضـوابـط 

معینة لا أنھ یكون على أي حال وفي أي مناسبة. 
عمده ترین دلیل شھید صدر (ره) در ترجیح دادن نظریھ ی «پنھان شدن شخصیت و عنوان» بر تئوری 

«پنھان شدن جسم» این است کھ نظریھ ی پنھان شدن جسم منوط بر حصول اعجاز دائمی در اختفای جسم 
حضرت مھدی ع و ظھور او است و این موضوع – ھمان طور کھ خود وی گفتھ است - با قاعده ی عمومی 

معجزه کھ می گوید معجزه باید منطبق با مصالح و ضوابطی معین باشد و نھ این کھ در ھمھ حال و در ھر 
مناسبتی حادث گردد، سازگار نیست. 

وھـذا فـي الـحقیقة لا یـصمد أمـام الـنقاش، لأن تحـدیـد الـمصلحة مـن عـدمـھا لا یـعلمھ عـلى الـحقیقة الا الله تـبارك 
ـن الْـعِلْمِ إلاَِّ قـَلیِلاً} الإسـراء: 85.  وتـعالـى، وخـصوصـاً فـي مـسألـة الامـام المھـدي ع، قـال تـعالـى: {... وَمَـا أوُتـِیتمُ مِّ
ھـذا إن سـلمنا بـأن مـسألـة خـفاء الـشخص [الـرفـع] ھـي مـن الاعـجاز الـذي لا یـكون الا حسـب مـصلحة وحـكمة 
یـعلمھا الله تـعالـى، ولـكن قـد یـكون ذلـك لـیس مـن بـاب ھـكذا إعـجاز ، بـل قـد یـكون انـھ قـانـون تـكویـني غـیر داخـل تـحت 
ھـذا الاعـجاز الـذي یـتكلم عـنھ الشھـید الـصدر، وخـصوصـاً اذا لاحـظنا بـیان وتفسـیر السـید أحـمد الـحسن لـمسألـة 

[الرفع]. 
این طرز تفکر، در برابر نقد و بحث رنگ می بازد زیرا تشخیص نیاز و عدم نیاز بھ مصلحت را کسی جز 

خدای تبارک و تعالی نمی داند؛ بھ ویژه در مورد حضرت مھدی ع! خدای متعال می فرماید: «(و شما را جز 
اندک دانشی نداده اند)»  (إسراء: ٨۵).  ضمناً حتی اگر ما بپذیریم کھ موضوع پنھان شدن جسم فرد (رفع) 

از نوع معجزه ای است کھ فقط بر اساس مصلحت و حکمتی کھ خدای متعال بھ آن آگاه است رخ می دھد، چھ 
بسا این اختفا از سنخ چنین معجزه ای نباشد بلکھ ممکن است این پوشیده ماندن عبارت باشد از یک قانون 

تکوینی، کھ در چھارچوب معجزه ای کھ شھید صدر قائل است نگنجد؛ خصوصاً اگر بیان و تفسیر سید احمد 
الحسن ع در مورد قضیھ ی «رفع» را مد نظر قرار دھیم.  

وھـناك روایـات عـن أھـل الـبیت عـلیھم السـلام تـنص عـلى مـسألـة [ خـفاء الـشخص ] بـالنسـبة لـلامـام المھـدي ع 
منھا: 

روایاتی از اھل بیت ع وجود دارد کھ در آنھا بر موضوع «پنھان شدن جسم» در خصوص حضرت مھدی 
ع بھ صراحت بیان شده است؛ از جملھ:  

عـن الـریـان بـن الـصلت، قـال: سـمعت أبـا الـحسن الـرضـا ع یـقول - وسـئل عـن الـقائـم - فـقال: (لا یـرى جـسمھ، ولا 
یسمى اسمھ) الكافي: ج1 ص333. 



ریان بن صلت می گوید: از امام رضا ع درباره ی حضرت قائم سؤال شد. شنیدم کھ آن حضرت فرمود: 
«شخص او دیده نشود و نامش برده نشود». (کافی: جلد ١ صفحھ ٣٣٣). 

وعـن داود بـن الـقاسـم الـجعفري، قـال: سـمعت أبـا الـحسن الـعسكري ع یـقول: (الخـلف مـن بـعدي الـحسن، فـكیف 
لـكم بـالخـلف مـن بـعد الخـلف ؟ فـقلت: ولـم جـعلني الله فـداك ؟ قـال: إنـكم لا تـرون شـخصھ ولا یحـل لـكم ذكـره 

باسمھ ...) الكافي: ج1 ص332 – 333. 
داوود بن قاسم جعفری می گوید: از پدر امام حسن عسکری ع شنیدم کھ فرمود: «جانشین پس از من حسن 
است. چگونھ خواھد بود حال شما نسبت بھ جانشین پس از این جانشین؟ عرض کردم: فدایت گردم، برای 

چھ؟ فرمود: زیرا شما خودش را نمی بینید و برای شما روا نیست نامش را ببرید ...»  (کافی: جلد ١ صفحھ 
٣٣٢ و ٣٣٣). 

وعـن عـبید بـن زرارة قـال: سـمعت أبـا عـبد الله ع یـقول: (یـفقد الـناس إمـامـھم، یشھـد الـموسـم فـیراھـم ولا یـرونـھ) 
الكافي: ج1 ص 337 – 338.   

عبید بن زراره می گوید: شنیدم ابو عبدالله امام جعفر صادق ع فرمود: «مردم امام خود را نیابند. او در موسم 
حج حاضر باشد و مردم را می بیند لکن آنھا او را نمی بینند» (کافی: جلد ١ صفحھ ٣٣٧ و ٣٣٨). 

وھـذه الـروایـات صـریـحة – وخـصوصـاً الاولـى والـثالـثة – بـأن جـسم الامـام المھـدي ع لا یـرى، ولـكن الشھـید 
الـصدر حـاول أن یـردھـا بـما روي عـن الـسفیر الـثانـي: عـن عـبد الله بـن جـعفر الحـمیري ، عـن محـمد بـن عـثمان 
الـعمري رضـي الله عـنھ قـال: سـمعتھ یـقول: (والله إن صـاحـب ھـذا الامـر لـیحضر الـموسـم كـل سـنة فـیرى الـناس 

ویعرفھم ویرونھ ولا یعرفونھ) كمال الدین وتمام النعمة: ص440. 
این روایت ھا بھ ویژه روایت اول و سوم، تصریح دارد بر این کھ جسم حضرت مھدی ع دیده نمی شود ولی 

شھید صدر کوشیده با آنچھ کھ از سفیر دوم آن حضرت روایت شده، این نظر را مردود شمارد: از عبدالله بن 
جعفر حمیری، از محمد بن عثمان عمری (کھ خدا از او راضی باشد) گفت: «بھ خدا قسم کھ صاحب این 

امر ھمھ سالھ در موسم حج حاضر می شود و او مردم را می بیند و آنھا را می شناسد، مردم نیز او را می بینند 
ولی او را نمی شناسند». (کمال الدین و تمام النعمة: صفحھ ۴۴٠). 

ولـكن الشھـید الـصدر (رحـمھ الله) غـفل عـن أن ھـذه الـخبر ھـو مـن كـلام الـسفیر الـثانـي [محـمد بـن عـثمان ع] ولـیس 
روایـة عـن الامـام المھـدي ع، فـقد یـكون كـلام الـسفیر عـن حـال الامـام المھـدي ع فـي الـغیبة الـصغرى، بـل ھـي 
كـذلـك، بـدلـیل مـخاطـبة الـسفیر لـمن حـولـھ ووھـو یـقسم لـھم عـن أمـر ھـو یـعرفـھ أو مـطلع عـلیھ فـي الـخارج فـي كـل 
مـوسـم فـي ذلـك الـوقـت، فـي حـین أن كـلامـنا عـن غـیبة الامـام المھـدي ع فـي زمـن الـغیبة الـكبرى ولـیس الـصغرى .. 

وحتى لو كان ھذا مجرد احتمال فھو یصلح للجمع بین الروایات .. فلا تعارض. 
ولی شھید صدر (ره) از این موضوع غفلت ورزیده کھ این خبر بخشی از کلام سفیر دوم (محمد بن عثمان 

(ره)) بوده و روایتی از حضرت مھدی ع نیست. ممکن است این سخن، توصیف وضعیت حضرت مھدی ع 
در غیبت صغری باشد؛ و حتماً ھم چنین است، بھ این دلیل کھ سفیر (امام) اطرافیان خود را مخاطب قرار 
داده و آنھا را بھ موضوعی کھ در ھمھ ی مراسم حج در آن زمان، نسبت بھ آن آگاه است یا از آن شناخت 

دارد سوگند می دھد؛ این در حالی است کھ سخن ما در مورد غیبت حضرت مھدی ع در زمان غیبت کبری 
است و نھ غیبت صغری .... و حتی اگر چنین چیزی صرفاً یک احتمال باشد، باز ھم می توان بین روایات 

را جمع کرد .... لذا این روایات با ھم متعارض نیست.  



ثـم قـد تـكون ھـذه الـروایـة نـاظـرة الـى مـوسـم الـحج بـالتحـدیـد بـل ھـذا ھـو ظـاھـرھـا، واثـبات شـيء فـي وقـت مـا لا یـعني 
اثـباتـھ فـي جـمیع الاوقـات، وأیـضاً قـد یـكون الامـام المھـدي ع فـي مـواسـم الـحج یـراه بـعض الـناس ولا یـراه الـبعض 

الآخر .. فتصدق كل الروایات .. ولا تعارض أیضاً. 
افزون بر این، روایت مزبور صرفاً ناظر بر موسم حج است؛ حتی از ظاھر آن چنین بر می آید و (روشن 
است کھ) اثبات چیزی در زمانی خاص، بھ معنی اثبات آن در ھمھ ی زمان ھا نیست. علاوه بر این چھ بسا 

در ایام حج برخی مردم حضرت مھدی ع را ببینند و برخی دیگر او را نبینند .... لذا ھمھ ی این روایات 
درست ھستند .... و با ھم تعارضی ندارند. 

فـإن قـلت: كـیف یـراه الـبعض دون الـبعض الآخـر وھـم فـي نـفس الـمكان والـزمـان ، فـإن كـان بـوجـوده الـمادي الـكثیف 
فلابد للجمیع أن یراه وتسري علیھ قوانین المادة بلا استثناء .. كما تقدم بیانھ ؟! 

حال اگر بگویی: این چگونھ ممکن است کھ فقط عده ای او را می بینند و برخی دیگر نمی توانند او را ببینند، 
در حالی کھ ھمھ ی آنھا در یک زمان و مکان قرار دارند؟ اگر او با وجود مادی چگال خود حضور می یابد، 
پس ھمگان باید او را مشاھده کنند و  ھمان طور کھ پیشتر گذشت، بدون استثنا باید قوانین مادی بر او جاری 

باشد. 

أقـول: فـي ھـذه الـحال لـیس ضـروریـاً أن یـكون مـوجـوداً بـوجـوده الـمادي الـكثیف، بـل یـمكن أن یـكون مـوجـوداً 
بـوجـوده الـغیر مـادي، والـذیـن یـرونـھ إمـا أن یـكشف عـن أبـصارھـم، أو یـرونـھ بـوجـودھـم الـغیر مـادي أیـضاً، فـقد بـیَّن 
السـید أحـمد الـحسن ع بـأن لـكل انـسان وجـودات متسـلسلة مـن [سـماء الانـفس] والـى ھـذا الـعالـم الـمادي، ومـا فـوق 

[سماء الانفس] – أي أسفل السماء الاولى - یكون كل إنسان بحسبھ. 
من می گویم: در این حالت ضرورتی ندارد کھ حضرت با وجود مادی چگالش حضور یابد، بلکھ ممکن است 

با موجودیتی غیر از وجود مادی جلوه نماید. کسانی ھم کھ او را می بینند، یا پرده از جلوی چشم ھایشان 
برداشتھ می شود و یا حضرت را نیز با وجود غیر مادی اش مشاھده می کنند. سید احمد الحسن ع تبیین فرمود 
کھ ھر انسانی بر حسب مقتضیاتش دارای موجودیت ھایی بھ ھم پیوستھ از «آسمان انفس» تا این عالم مادی، 

و از بالای «آسمان انفس» یعنی پایین آسمان اول می باشد. 

وتـدلـنا الـروایـات عـلى أن حـیاة الـخضر ع ھـي كـحیاة الامـام المھـدي ع مـن حـیث عـدم رؤیـة جـسمھ، كـما فـي كـلام 
أھل البیت علیھم السلام الاتي الذي یبین أن الخضر ع قد جاءھم وكلمھم من دون أن یروا جسمھ او شخصھ: 

روایات بھ ما نشان می دھد کھ زندگی خضر ع از لحاظ دیده نشدن جسمش، ھمانند زندگانی حضرت مھدی ع 
است. ھمان طور کھ در کلام آتی اھل بیت ع می آید کھ خضر ع بھ سراغ آنھا آمده و بدون این کھ جسم یا 

ھیکل او دیده شود، با ایشان سخن گفتھ است: 

عـن أبـي الـحسن عـلي بـن مـوسـى الـرضـا عـلیھما السـلام، قـال: (لـما قـبض رسـول الله ص أتـاھـم آت فـوقـف عـلى بـاب 
الـبیت فـعزاھـم بـھ ، وأھـل الـبیت یـسمعون كـلامـھ ولا یـرونـھ، فـقال عـلي بـن أبـي طـالـب ع: ھـذا ھـو الـخضر ع أتـاكـم 

یعزیكم بنبیكم ص) كمال الدین وتمام النعمة: ص391. 
از امام رضا ع نقل شده کھ فرمود: «ھنگامی کھ پیامبر خدا ص قبض روح شد، شخصی آمد و بر در خانھ 
ایستاد و آنھا را تسلیت گفت. اھل بیت سخن او را می شنیدند ولی خودش را نمی دیدند. علی بن ابی طالب ع 

گفت: این خضر است کھ آمده تا شما را (در فوت) پیامبرتان تسلیت دھد» (کمال الدین و تمام النعمة: صفحھ 
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وعـن عـلي بـن الحسـین عـلیھم السـلام - فـي حـدیـث طـویـل - یـقول فـي آخـره: (لـما تـوفـي رسـول الله ص وجـاءت 
الـتعزیـة جـاءھـم آت یـسمعون حـسھ ولا یـرون شـخصھ، فـقال: السـلام عـلیكم ورحـمة الله و بـركـاتـھ " كـل نـفس 
ذائـقة الـموت وإنـما تـوفـون أجـوركـم یـوم الـقیمة " إن فـي الله عـزاء مـن كـل مـصیبة، وخـلفا مـن كـل ھـالـك ....... 
فـقال عـلي بـن أبـي طـالـب ع : ھـل تـدرون مـن ھـذا ؟ [قـالـوا: لا، قـال] ھـذا ھـو الـخضر ع) كـمال الـدیـن وتـمام 

النعمة : ص392. 
امام سجاد ع در آخر روایتی طولانی می فرماید: «وقتی رسول خدا ص وفات یافت و سوگواران آمدند، کسی 
نزد اھل بیتش آمد کھ او را نمی دیدند ولی صدایش را می شنیدند. او گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر 
شما باد. « (ھمھ کس مرگ را می چشد و بھ تحقیق در روز قیامت مزد اعمال شما را بھ کمال خواھند داد)». 

خداوند ھر مصیبتی را تسلی می دھد و برای ھر نابودشونده ای جایگزینی قرار می دھد .... علی بن ابی طالب ع 
فرمود: آیا می دانید این کیست؟ (گفتند:خیر. حضرت فرمود: ) این خضر ع است» (کمال الدین و تمام النعمة: 

صفحھ ٣٩٢). 

وعـلى ھـذا یـتبین لـنا أن الـخضر ع أیـضاً مـرفـوع كعیسـى ع، وھـي حـي كـالامـام المھـدي ع وعیسـى ع، حسـب 
الـرفـع الـذي بـینھ السـید أحـمد الـحسن ع بـیانـاً شـافـیاً لـم یسـبقھ أحـد فـي ذلـك، وأنـّى یـكون ذلـك عـند غـیر عـترة 

المصطفى علیھم السلام. 
بـر این اسـاس مـا درمی یابیم کھ خـضر ع نیز ھـمچون عیسی ع مـرفـوع اسـت و او ھـمانـند حـضرت مھـدی ع و 
عیسی ع زنـده می بـاشـد؛ طـبق ھـمان رفعی کھ سید احـمد الـحسن ع بـا بیانی شـافی و قـانـع کننده کھ تـا کنون کسی 

.چنین نکرده بیان فرموده است؛ و در غیر نزد عترت مصطفی ع کجا می توان (چنین دانشی را) یافت  

ولـعل الـروایـة الآتـیة تشـیر إلـى أن ھـناك بـیتاً فـي الـسماء لـلامـام المھـدي ع، یـسمى [بـیت الحـمد]: عـن الـمفضل، 
قـال: "سـمعت أبـا عـبد الله ع یـقول: (إن لـصاحـب ھـذا الأمـر بـیتاً یـقال لـھ: بـیت الحـمد، فـیھ سـراج یـزھـر مـنذ یـوم 
ولـد إلـى یـوم یـقوم بـالسـیف، لا یـطفأ) الـغیبة لـلنعمانـي : ص245. ورواه الشـیخ الـطوسـي بـسنده عـن سـلام بـن أبـي 

عمیرة عن الامام الباقر ع، راجع كتاب الغیبة للطوسي : ص467.  
شـاید روایت بـعدی اشـاره داشـتھ بـاشـد بـھ این کھ حـضرت مھـدی ع خـانـھ ای در آسـمان دارد بـھ نـام «بیت الحـمد». 
مـفضل می گـوید: از امـام ابـو عـبدالله ع شنیدم کھ فـرمـود: «بـرای صـاحـب این امـر خـانـھ ای اسـت کھ بـھ آن بیت 
الحـمد گـفتھ می شـود. در آن چـراغی اسـت کھ از زمـان تـولـد او تـا روزی کھ بـا شمشیر قیام کند می درخشـد و 
خـامـوش نمی گـردد» (غیبت نـعمانی: صـفحھ ٢۴۵). ھمچنین شیخ طـوسی نیز بـا سـند خـودش این حـدیث را از 

.سلام بن ابی عمیره از امام محمد باقر ع بیان نموده است (غیبت طوسی: صفحھ ۴۶٧) 

وأیـضاً لـعل فـي الـروایـة الآتـیة نـصاً او إشـارة واضـحة الـى رفـع الامـام المھـدي ع: عـن أیـوب بـن نـوح، عـن أبـي 
الحسن الثالث ع قال: (إذا رفع علمكم من بین أظھركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم) الكافي: ج1 ص341. 
شاید روایت بعدی نیز، نص یا اشاره ای روشن بھ رفع حضرت مھدی ع داشتھ باشد: از ایوب بن نوح، از 
ابی الحسن سوم امام ھادی ع کھ فرمود: «ھنگامی کھ نشانھ  ی شما از میان تان برخاست (امامتان غایب شد) 
پس چشم بھ راه فرج (الھی) از زیر گام ھای خود (کنایھ از نزدیک ترین جا) باشید» (کافی: جلد ١ صفحھ 
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فـقد یـراد مـن [عـلمكم] صـاحـب عـلمكم، او عـلامـتكم الـى الله، وھـو الامـام الـمعصوم، المھـدي ع، وقـد تـكون ھـناك 
اشـارة الـى الـرفـع ایـضا فـي الـروایـتین الاتـیتین : عـن مـروان الأنـباري قـال: خـرج مـن أبـى جـعفر ع: (إن الله إذا كـره 

لنا جوار قوم نزعنا من بین أظھرھم) علل الشرائع: ج1 ص244. 
ممکن است مراد از «عَلمََکُم» (نشانھ ی شما) صاحب نشانھ یا نشانھ ھای شما بھ سوی خدا باشد کھ ھمان امام 
معصوم حضرت مھدی ع است. محتملاً در دو روایت ذیل نیز بھ رفع اشاره شده است: از مروان بن انباری 
کھ گفت امام محمد باقر ع فرمود: «ھنگامی کھ خداوند ھمجواری با مردمی را برای ما کراھت داشتھ باشد و 

نپسندد، ما را از میان آنان بیرون برد» (علل الشرایع: جلد ١ صفحھ ٢۴۴) 

وعـن محـمد بـن الـفرج، قـال: كـتب إلـي أبـو جـعفر ع: (إذا غـضب الله تـبارك وتـعالـى عـلى خـلقھ نـحانـا عـن جـوارھـم) 
الكافي: ج1 ص343. والله أعلم وأحكم).  

و از محمد بن فرج کھ گفت: امام محمد باقر ع برایم نوشت: «ھر گاه خداوند بخواھد بر مردم غضب کند، ما 
اھل بیت را از مجاورت با آنھا دور می کند» (کافی: جلد ١ صفحھ ٣۴٣) و خداوند اعلم ترین و حکیم ترین 

است! 


